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گفت وگو و جايگاه آن
 در بوستان سعدی

دكتر تراب جنگي قهرمان*
معصومه هدهدي**

چكيده 
ــي  گفت وگو (ديالوگ)، كه در معتبرترين كتاب هاي لغت فارس
به معنى «مباحثه، مجادله، مكالمه، گفتار، گفت وشنود، مشاجره و 
بحث» آمده است، در محتوا نشان دهندة نوعي جريان معني ميان 
ــت كه از رهگذر اين جريان معني،  ــماري از افراد اس دو فرد يا ش

نوعي فهم و درك مشترك و گاهي نو به وجود مى آيد. 
ــي  ــوع گفت وگو گرايش ــت كه به موض ــاعري اس ــعدي ش س
ــان و گاهي  ــنّتي در بي ــيوه هاي ارتباط س ــته و از ش معنادار داش
ــعدي،  ــت. مخاطبان اصلي س خلق گفت وگوهايش بهره برده اس
ــان، اغلب از  ــا و چه در ميان مخاطب ــه در طرفين گفت وگوه چ
ــتند؛ اما اين بدان معنا نيست كه او به رهبران  مردمان عادي هس
ــل  فكري جامعه و نخبگان آن توجّه نكرده؛ بلكه گفتمان دو نس
ــر بوستان  ــايان، در سراس و گفتمان مردم عامّه و بزرگان و پارس
ــعدى، نمايندة روح لطيف بشرى  ــهود است. گفت وگوهاى س مش
است كه از اين منظر، اين نوع گفت وگوها مختصّ سعدى است. 
ــاعري روشن فكر وروشنگر است كه به افكار عمومي جامعة  او ش
ــهر و به  ــرام مي گذارد و با خلق آرمان ش ــود و خرد جمعي احت خ
ــيدن حكم رانان و پادشاهان، ديدي جهاني و كلان به  چالش كش

انسان و مردم دوستي دارد.           
ــعدي،  ــتان، س ــنّتي، بوس ــوي س واژه هـاي كليـدي: گفت وگ

گفت وشنود، طرفين گفت وگو.

مقدمه
ــى Dialogue (= ديالوگ)، در زبان  ــو» معادل واژة انگليس «گفت وگ
ــه و پرخاش،  ــه، مكالمه، هنگام ــه، مجادل ــاي «مباحث ــي به معن فارس
ــنود» آمده است. ديويد بوهم  ــاجره، بحث، جنجال، گفتار وگفت وش مش
ــوگ را فرايندي مي داند كه در ارتباط خود با خود  (1917 ـ 1992) ديال
يا با افراد ديگر و يا محيط شكل مي گيرد، هيچ هدفي را دنبال نمي كند، 
ــل آن، درك و فهمي تازه براي  ــار مي آورد كه حاص ــا نتيجه اي به ب ام

كساني است كه در جريان فرايند قرار مي گيرند (خانيكي، 1387: 24). 
در اين مقاله، گفت وگو همان ارتباط كلامى بين متكلمّ و مخاطبش 
است، كه گاهي متكلمّ (گوينده) تنها خودش سخن مى گويد و مخاطب 

او، يعنى«شنونده»، تنها مى شنود. 
ــيع ترى، چون  ــدش، در مفهوم وس ــو در معناى جدي ــه گفت وگ البت
ــس مردمى گفت وگوهاى  ــه كار مى رود؛ اما جن ــوى تمدّن ها ب گفت وگ
ــازد، در اين پژوهش  ــرى را نمايانگر مى س ــعدى، كه روح لطيف بش س
ــت. ارتقاي درك و فهم، تجليّ و نزديك شدن افق هاي  منظور نظر اس

فكري و ايجاد زبان مشترك (انطباق)، از كاركردهاى گفت وگوست.  
ــو با برخي از اصطلاحات هم معني، مانند «صحبت، مذاكره،  گفت وگ
ــود؛ ليكن «صحبت» نشانة تشكيل نوعي  گپ و بحث» مقايسه مى ش
ــتانه و سخن مألوف گفتن است و ميان اين فرايند با فرايند  تجمّع دوس
ــود، يا جمعي  ــنا ردّ و بدل نش ــخني آش گفت وگو، كه در آن مي تواند س
دوستانه به شمار نيايد، فاصله اي روشن وجود دارد. همچنين «مذاكره» 
هدفي عملگرايانه را براي يافتن راهِ برون شد از ميان موانع خاص دنبال 
ــد و از اين رو، كاركردي محدودتر از گفت وگو دارد. «بحث» هم  مي كن
«تجزية امور و تأكيد بر تحليل و تفكيك» در روند مباحثه است. كاربرد 
ــت؛ و بالاخره  ــدودي محدودتر از مفهوم گفت وگوس ــن مفهوم، تا ح اي
ــت، بدون  ــت و چون بي هدف اس ــپ زدن» مكالمه اي بي هدف اس «گ
اعتنا و دقّت، بي وقفه و با سرعت نامتناسب انجام مي گيرد؛ در حالي كه 

سعدي
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مهم ترين ويژگي گفت وگو، هدفمندي آن است (همان: 31).
ــت كه از گفت وگو براى بيان انديشه هاى خود  ــاعرى اس سعدي ش
ــت. او به قدم  ــته و با تمام طبقات جامعة خود در آميخته اس بهره جس
ــم باز و بصيرت كم نظير، به نواحي عالم سفر كرد و با  ــياحت، با چش س
ــان ها را شكافت و  ژرف نگري و تيزبيني،  لايه هاي دروني و باطني انس
ــرد؛ يافته هايش را در ذهن  ــاي اعمال آنها توجه ك ــه علل و انگيزه ه ب
ــتان،  ــتان و بوس ــود ذخيره كرد و در آفرينش آثارش، به ويژه در گلس خ
ــان و عالمان و عارفان و  ــن مدت، وي با صوفي ــه ياري گرفت. در اي ب
ــجد  ــرت كرد وگاهي نيز خادم معبد و واعظ مس وزيران و اميران معاش
ــعت اطلاعات و معارف سعدي، كه حاصل سفرهاي او بود، در  شد. وس
ــت و شايد از همين  ــتان به روشني دست يافتني اس گفت وگوهاي بوس
ــام و آن سوي درياي  ــت كه طرفين اين گفت وگوها، از مصر و ش روس
ــلمّ است كه انتخاب آنها،  ــور غور و عراق و... هستند. مس عمّان و كش
ــان افراد، فارغ  ــعدي مي خواهد مي ــت؛ بلكه س يك اتفاق و حادثه نيس
ــز برقرار كند. او  ــي آنان، ارتباطي مفاهمه آمي ــاي جغرافياي ازچارچوب ه
ــش منتقل كند. ــخنراني، اطلاعات خود را به مردمان ــدارد با س قصد ن
سعدي عارفي است كه به جاي اعتكاف در خانقاه، به كاوش و پژوهش 
و تفكّر در آثار آفريدگار مي پردازد و مطالعات خود را با تفسير آيات صنع 

و حكمت الهي همراه مي كند؛ چنان كه در مقدمة بوستان مي گويد: 
در اقصاي عالم بگشتم بسي   

به سر بردم ايّام با هر كسي
تمتّع ز هر گوشه اي يافتم          

ز هر خرمني خوشه اي يافتم
...

ــتة حكايات  ــعدي به گفت وگو گرايش دارد و آن را هس اينكه چرا س
ــد كه  گفت وگو داراي ويژگي  ــت، شايد به اين علتّ باش خود كرده اس
زايش است؛ هر گفت وگو مي تواند به فراگير شدن گفت وگو كمك كند. 
هر اندازه كنشگران اجتماعي از عقلانيت بيشتري برخوردار باشند، يا در 
ــتر به مقولة گفت وگو قرار گيرند، بهتر قادر خواهند  معرض اهتمام بيش
ــف و ابداع كنند.  ــراي گفت وگو كش ــي و كاركردهايي تازه ب ــود معان ب
ــعدي از قدرت ادبي خود، به ويژه در لحن گفت وگوهايش،  همچنين س
ــاختن پيام هايش و جلب اعتماد مخاطب بهره  ــفاف س براي تبيين و ش

گرفته است. 
گفت وگو در قرآن كريم

ــرد و اين  ــران، از گفت وگو بهره مي ب ــوت ديگ ــرآن كريم در دع ق
گفت وگوها به شكل «حكمت» و «موعظه» و «جدال» است. از جملة 
ــركان عصر خويش و دعوت  آنها، گفت وگوي حضرت ابراهيم(ع) با مش
ــت. در گفت وگوي حضرت  ــب فهم آنان اس ــا به حق، با زبان مناس آنه
ابراهيم با نمرود آمده است: «آن كسي را كه خدا به او پادشاهي ارزاني 
ــروردگارش محاجّه مي كرد؟  ــه با ابراهيم دربارة پ ــرده بود، نديدي ك ك
ــگاه كه ابراهيم گفت:  پرورگار من زنده مي كند و مي ميراند، او گفت:  آن
ــيد را از  ــم. ابراهيم گفت: خدا خورش ــده مي كنم و مي ميران ــن نيز زن م

مشرق برمي آورد؛ تو آن را از مغرب برآور. آن كافر حيران شد».
ــم روش هاي متفاوتي را براي گفت وگو دارد كه  همچنين قرآن كري
ــادي  مي توان به گفت وگوهاي تبليغي (آيات ابلاغ)، گفت وگوهاي ارش
ــتدلالي  ــتفهامي و گفت وگوهاي اس (نحل، آية 125)، گفت وگوهاي اس

اشاره كرد. 
اين معنا در فرهنگ اسلامي موجب شده است كه اساساً گفت وگو به 
صورت شفاهي و كتبي در قالب واقعي يا فرضي و با زبان نثر و نظم در 
فرهنگ اسلامي ـ ايراني شمول و مقبوليت فراوان يابد. اين گفت وگوها 

در چهار نوع استخراج مي شوند:  
1. گفت وگوي انسان آفريده با خداي آفريننده (سورة بقره، آية 18)

ــاً گفت وگو با  ــان هاي ديگر، كه صرف ــان با انس ــوي انس 2. گفت وگ
ــن بخش ديده  ــركان هم در اي ــت؛ بلكه گفت وگو با مش ــان نيس مؤمن

مي شود.
ــان با خويش. اين نوع گفت وگو، كه تحت عنوان  3. گفت وگوي انس
ــت، بر ارزيابي دروني خويش مبتني  ــبة نفس مطرح اس مراقبه و محاس

است.
ــاد به حيات و  ــت، كه برآمده از اعتق ــان با طبيع 4. گفت وگوي انس
ــت. بخش عمده اي از ادبيات عرفاني، در قالب  ــتي اس هدف داري هس

گفت وگوي انسان با پديده هاي طبيعي است (خانيكي، 1387: 42).
گفت وگو در ادبيات

گفت وگو در ادبيات، شامل گفتار شخصيت هاي نمايشنامه يا داستان 
ــت ميان اشخاص داستان ردّ و  ــت. گفت وگو ممكن اس و يا حكايت اس
ــد. چنان كه در ذهن  ــخصيتي واحد تحقّق ياب ــود يا در ذهن ش بدل ش
ــخصيتي واحد رخ دهد، يا به طور يك جانبه ادا شود، «تك گويي» و  ش

اگر گوينده با خود سخن بگويد، «حديث نفس» ناميده مي شود.
گفت وگو در ادبيات، در قالب هاى مناظره، تك گويى، مناجات، حديث 

نفس و مفاخره وجود دارد.
گفت وگو در بوستان

ــتين اثر تاريخ دار سعدي است. سعدي  ــتان يا سعدي نامه، نخس بوس
ــتان نظر به اخلاق دارد؛ يعني انسان بايد به مرتبه اي كه غايت  در بوس
كمال اوست، برسد؛ در گلستان نظر به اخلاقيات دارد، كه تأمّل در آن، 
شناخت جامعة عصري را ممكن مي سازد. زبان سعدى در بوستان، زبان 
ــت، كه با روشني و سادگي، پيوندي استوار دارد. سبك سخن  مردم اس
ــت.  ــارش، برگرفته از آيات قرآني اس ــتان و در مجموع آث وي در بوس
ــاده، اما تقليدناپذير است و از همين رو، آن را «سهل  ــيوة سعدي، س ش

و ممتنع» مي گويند. 
نحوة ورود به گفت وگو 

ــان دهندة گرايش او به  ــتان سعدي، نش ــي گفت وگوها در بوس بررس
ــا مخاطبان از جنس  ــراري ارتباطات چهره به چهره و ميان فردي ب برق
مردم عادي و البته نخبگان جامعه است، و اغلب حكايت ها را بر اساس 

روايت هاي شنيداري خويش نقل مي كند:
«شنيدم كه پيري شبي زنده داشت ...» (خزائلى، 1363: 217). 



48
13

90 
دين

ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
) 48

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

«شنيدم كه يك هفته ابن سبيل ...» (همان: 162) 
ــر حاضر به ارتباطات  ــت از گفت وگوها و ارتباطات، در عص اين دس
ــنّتي نزديك تر شده است. «ارتباطات سنّتي» به گونه اي از ارتباطات  س
اطلاق مي شود كه بر پاية باورها، تاريخ، فرهنگ و عقايد عمومي جامعه 
شكل گرفته و در عين حال، آنها را رواج مي دهد و تقويت مي كند. اين 
ــيار در رشد همدلي، همگرايي و هم انديشي  نوع ارتباطات از اهميت بس
ــت. ارتباطات ميان فردي و سنّتي، به دلايل  افراد و جامعه برخوردار اس

زير در جوامع حاضر نيز مورد توجه قرار مي گيرد: 
1. اهمّيت حياتي خود را در تمام نواحي جهان، هم در كشورهاي در 
ــعه و هم در كشورهاي توسعه يافته، حفظ كرده اند و همچنان  حال توس

در حال گسترش و توسعه هستند.
2. اكثريت مردم، مخصوصاً ساكنان نواحي روستايي و شهرستان ها، 
ــور را تشكيل مي دهند، همچنان به  كه درصد بالايي از جمعيت هر كش
ــنّتي ادامه مي دهند و به پيام هايي كه از اين طريق به آنها  ارتباطات س

مي رسد، بيشتر اعتماد دارند.
ــي در  ــان به برقراري دموكراس ــن نوع ارتباطات، نقش انس 3. در اي

جامعه كمك مي كند. 
1. انواع گفت وگو، با توجه به مخاطبان

1ـ 1. دوسويه انسان
ــان گفت وگوهاي  ــامد در مي ــوع گفت وگو داراي بالاترين بس اين ن
ــتان است و 91 درصد از كلّ گفت وگوها را تشكيل مي دهد. برآيند  بوس
اين مطالعات، نمايانگر آن است كه سعدي در گفت وگوهايش به تمامي 
مخاطبان خود، از انواع طبقات اجتماعي جامعة خويش، نظر داشته است 
و به عبارت ديگر، مخاطبان وي، توأمان از قشر عوام و روشن فكران و 

عارفان و پارسايان و حاكمان هستند.
1ـ 1ـ 1. پادشاهان و ملوك، بدون ذكر نام:

يكي را حكايت كنند از ملوك    
كه بيماري رشته كردش چو دوك (همان: 121)

1ـ 1ـ 2. پادشاهان و ملوك، با ذكر نام: 
شنيدم كه در وقت نزع روان       

به هرمز چنين گفت نوشيروان (همان: 67)
1ـ 1ـ 3. بزرگان و عارفان، بدون ذكر نام: 
چنين گفت يك ره به صاحب دلي      

كه عمرم به سر رفت، بي حاصلي (همان: 100)
شنيدم كه بگريست داناي وخش 

كه يارب، مر اين بنده را تو ببخش (همان: 272)
1ـ 1ـ 4. بزرگان و عارفان، با ذكر نام: 

شنيدم كه وقتي سحرگاه عيد        
ز گرمابه آمد برون بايزيد (همان: 239)

1ـ 2. مخاطب عامّه
ــبان بازار  ــتان، مردم عادي، كاس از ديگر طرفين گفت وگوهاي بوس
ــامد بالايي برخوردار  ــتند، كه اين موارد هم از بس ــراد خانواده هس و اف
ــت. گفت وگوي ميان زن و شوهر، پدر و پسر، دختر و پدر، پاسبان و  اس
ــل فروش و...،  ــاعر، زن و عس رهگذر، طبيب و مريض، داروفروش و ش

از آن جمله است.
1ـ 3. يك سو انسان و يك سو خداوند

ــان با خداوند، در قالب «مناجات» و  به طور معمول، گفت وگوي انس
«نيايش» عنوان مي شود:

وز آن سو پدر روي در آستان        
كه يارب، به سجّادة راستان 

كه چندان امانم ده از روزگار        
كزين نحس ظالم برآيد دمار

اگر من نبينم مر او را  هلاك        
شب كور چشمم نخسبد به خاك (همان: 382)

ــان با عناويني چون «سروش» و «هاتف» و يا  گاهي خداوند با انس
نداي غيبي سخن مي گويد: 

سروش آمد از كردگار جليل        
به هيبت ملامت كنان كاي خليل 

منش داده صد سال روزي و جان        
تو را نفرت آمد از او يك زمان

گر او مي برد پيش آتش سجود      
تو واپس چرا مي بري دست جود؟ (همان: 164)

1ـ 4. يك سو انسان (جاندار) يك سو طبيعت/ اشياء (بي جان)
ــتان، هر پديده و يا اتفاق ساده اي كه در اطراف انسان وجود  در بوس
ــد و به او راه  ــد يك راز و اتفاق مهم در دفتر آفرينش باش دارد، مي توان

راست را نشان دهد: 
شنيدم كه يك بار  در حلهّ اي       

سخن گفت با عابدي كلهّ اي 
كه من فرّ فرماندهي داشتم       

به  سر بر كلاه مهي داشتم 
سپهرم مدد كرد و نصرت وفاق      

گرفتم به بازوي دولت عراق (همان: 116)
1ـ 5. يك سو انسان، يك سو حيوان

ــاني با كرم شب تاب، يادآور عظمت خداوند و ضعف آفريده  گفتار انس
در برابر آفريدگار است.  

مگر ديده باشي كه در باغ و راغ        
بتابد به شب كرمكي چون چراغ (همان: 227) 

 بگريست داناي وخش 
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1ـ 6. دو سويه غير انسان (گفت وگوي نمادين) 
ــان به  ــمار، انس ــي از گفت وگوها، هرچند اندك و انگشت ش در برخ
ــا گفت وگويي  ــو حضور ندارد؛ ام ــوان ناطق و اهل گفت وگ ــوان حي عن
ــمع،  حكيمانه، خواننده را به تفكّر وا مي دارد؛ گفت وگو ميان پروانه و ش

زغن و كركس، شتربچه و مادر، گربه و خر، قطرة باران و ...:
شبي ياد دارم كه چشمم نخفت   

شنيدم كه پروانه با شمع گفت  (همان: 235) 
انواع گفت وگو، با توجه به مخاطبان 

درصدتعدادعنوانرديف
91 214دوسويه انسان 1
5 /62يك سو انسان ـ يك سو خداوند 2
52يك سو انسان ـ يك سو طبيعت و اشيا3
52يك سوانسان ـ يك سو حيوان 4
52دوسويه غير انسان 5

2. انواع گفت وگو به تفكيك جايگاه مخاطبان مخاطب
2ـ 1. گفت وگوي مردم عادي با هم 

ــتان سعدي  از آنجا كه بناي غالب طرفين گفت وگوهايي كه در بوس
ــان مردم عادي و  ــت، از مي ــنتّي بودن ارتباطات اس ــود دارند، بر س وج
ــده اند و گفتمان حاكم بر  ــي و به اصطلاح كوچه و بازار انتخاب ش عامّ
گفت وگوها نيز به سمت گفتمان ساده و از جنس مردم و در عين حال، 
ــت كه سعدي با مخاطب شناسي  داراي نكات ريز و پيچيده اي رفته اس
ــت.  ــة آن روزگار، به طرح آن پرداخته اس ــان در جامع ــنجي آن و نيازس
گفت وگوي «زن با شوهر» (همان: 171)، «جوان و خادم مسجد» (همان: 
ــل فروش» (همان: 252)، «طبيب و اطرافيان و بيمار»  286)، «زن و عس

(همان: 286)، «دو زنداني» (همان: 347)، از جملة اين گفت وگوهاست. 
2ـ 2. گفت وگوي دو نسل 

ــته  ــتان برجس ــي ديگر از گفتمان هايي كه در گفت وگوهاي بوس يك
ــتند، گفت وگوي ميان دو نسل است: «پدر و پسر»، «پدر و دختر»،  هس
«جوان و پير»، «پارسا و كودك» (همان: 321)، «عابد و كودك» (همان) 
ــايد مثل  ــت كه ش ــل قديم اس و... . در اغلب اين  گفت وگوها، اين نس

هميشة تاريخ، نسل جديد را موعظه و پند و هشدار مي دهد:

شنيدم كه خسرو به شيرويه گفت          
در آن دم كه چشمش ز ديدن نخفت

بر آن باش تا هرچه نيّت كني          
نظر در صلاح رعيّت كني (همان: 69)

ــاه به فرزندش مباحثي را مي گويد كه در  ــنود، پادش در اين گفت وش
دوران پادشاهي اش اجرا نمايد. 

گاهي نيز برعكس، اين نسل نو است كه در برابر برخي از عادت هاي 
نسل قديم، مثل دولا و خم شدن در برابر پادشاه، بر او خرده مي گيرد:

يكي پُرطمع پيش خوارزمشاه       
شنيدم كه شد بامدادي پگاه 

چو ديدش به خدمت دوتا گشت و راست        
دگر روي بر خاك ماليد و خاست

پسر گفتش  اي بابك نام جوي        
يكي مشكلت مي بپرسم، بگوي

نگفتي كه قبله ست سوي حجاز؟        
چرا كردي امروز از اين سو نماز؟ (همان: 300)

ــاه خم نشود.  ــر از پدر مي خواهد كه در برابر پادش در اين گفتار، پس
ــتناد به يك استدلال ديني،  ــل جديد آن قدر هوش دارد كه بداند اس نس
ــه: مگر تو نگفتي  ــود ك ــت و از اين راه وارد مي ش زبان مقبول ترى اس

انسان بايد تنها در مقابل قبله و خداوندش خم شود؟ 
2ـ 3. گفت وگو ميان حاكمان و مردم

از گفت وگوهايي كه داراي بسامدي نسبتاً بالا در ميان گفت وگوهاي 
ــت، گفت وگوي حاكمان ـ كه به طور معمول، با واژه هايي  ــتان اس بوس
ــوند ـ با مردم  ــناخته مي ش ــاه»، «فرمانده» ش ــون «ملك»، «پادش چ
ــعدي در اين بخش برگزيده، بيشتر به حالت  است. نوع گفتماني كه س
ــت. هرچند مخاطب معلوم است، اما سهم بيشتر گفت وگو،  تك گفتار اس
از آنِ پادشاه است، كه اين، خود نوعي نظام تك كلامى و ديكتاتوري را 

در نزد حاكمان نشان مي دهد.  
پادشاهان و ملوك با دو چهره نمايانده مي شوند:

ــي، به نتايجي مثبت از حكومت  ــاهاني كه در اثر فرمان رواي 1. پادش
ــل كنند. نصايح  ــين خود منتق ــعي دارند آن را به جانش ــيده اند و س رس

انوشيروان به فرزندش، هرمز، و خسرو به شيرويه، از اين قسم است.
2. گاهي ملك، ظالم و بدگوست:

حكايت كنند از يكي نيك مرد 
كه اكرام حجّاج يوسف نكرد

به سرهنگ ديوان نگه كرد تيز     
كه نطعش بينداز و خونش بريز

چو حجّت نماند جفاجوي را      
به پرخاش در هم كشد روي را (همان: 118)

2ـ 4. گفت وگوي نخبگان (بزرگان و عارفان) با مردم
ــند، بزرگان،  ــته باش ــاهان با مردم گفت وگو داش بيش از آنكه پادش
ــا، نيك مرد،  عالمان و عارفان ـ كه از آنها با عناوين مختلفي چون پارس

گفت و گو
 ميان دو نسل

گفت و گو ميان 
حاكمان

 و حكومت شوندگان

گفت وگو ميان
بزرگان و پيامبران
 با عامه مردم

گفت و گو ميان 
حاكمان و نخبگان و 
بزرگان و عارفان و...

گفت و گوي
عامه مردم با هم

انواع گفت وگو به تفكيك جايگاه مخاطبان مخاطب
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شيخ، عالم، جهان ديده، بزرگ، فرزانه حق پرست، مرد حقايق شناس و... 
ــت ـ با مردم عامي در تماس و گفت وگو هستند. در مثال  ــده اس ياد ش
ــيخ در گفت وگو با مردمي كه از او مي خواهند تا براي رفع ستم  زير، ش

فرماندهِ ستمكار، او را حذر دهد، مي گويد: 
گروهي برِ شيخ آن روزگار   
ز دست ستمگر گرستند زار

كه اي پير داناي فرخنده راي       
بگو اين جوان را بترس از خداي 

بگفتا دريغ آيدم نام دوست     
كه هر كس نه در خورد پيغام اوست (همان: 144)

البته گاهي اين گفت وگو مسير عكس هم طي مي كند؛ يعني مستي، 
ــد. به عبارت  ــت، به چالش مي كش ــده اس فقيه و دانايي را كه مغرور ش
ديگر، در جامعه اي كه سعدي در آن زندگي مي كند، خطا در هر قشري 
ــري يافت مي شود. يك فقيه،  ــاني در هر قش وجود دارد و همه نوع انس
هم مي تواند هدايتگر باشد و هم در مرتبه اي كه بايد هدايت شود؛ حتي 

به دست يك گناهكار:
فقيهي بر افتاده مستي گذشت      
به مستوري خويش مغرور گشت 

ز نخوت، برو التفاتي نكرد      
جوان سر برآورد  كاي پيرمرد

برو شكر كن چون به نعمت دري      
كه محرومي آيد ز مستكبري 

يكي را كه در بند بيني، مخند       
مبادا كه ناگه درافتي به بند

 نه آخر در امكان تقدير هست       
كه فردا چو من باشي افتاده مست (همان: 348)

2ـ 5. گفت وگوي پادشاهان با عارفان و بزرگان 
يك طرف گفت وگو، ملك يا پادشاه و طرف ديگر، بزرگي هنروَر و يا 
ــت و شايد پارسا و عارفي است. نكتة بارز آن است كه  فرزانه اي حق پرس
در اين نوع از گفت وگوها، نگاه بالا به پايين وجود ندارد و به طور معمول، 
ــاه شروع كنندة گفت وگوست، اما در نهايت، اين عارف و  هرچند كه پادش
ــت كه آن را به پايان مي رساند و به طور معمول، پيام اصلي از  بزرگ اس
زبان او شنيده مي شود. درمثال زير، سلطان روم با عالمى سخن مى گويد 

كه تلاش او براى پادشاهى فرزندش، بى نتيجه مانده است:
شنيدم كه بگريست سلطان روم     

برِ نيك مردي ز اهل علوم 
كه پايابم از دست دشمن نماند     

جز اين قلعه و شهر با من نماند
بسي جهد كردم كه فرزند من      

پس از من بود سرور انجمن (همان: 102)
2ـ 6. گفت وگوي بزرگان و عارفان با هم

مخاطبان سعدي، هم قشر روشن فكر جامعه هستند و هم قشر عامي 

و تودة مردم. در ميان گفت وگوهاي بوستان، به  گفت وگوهايي مي رسيم 
ــه اصطلاح بزرگ، از نظر  ــه در طرفين آن، دو فرد عالم و عارف و ب ك
پايگاه اجتماعي، ايستاده اند. گفت وگوي «قاضي و فقيه» (همان: 243)، 
ــيخ داناي مرشد  ــعدي و ش ــاعر و پير طريقت» (همان: 223)، «س «ش
ــهاب» (همان: 170) و...، از اين دست گفت وگو هستند، كه فراواني  ش
ــبي در ميان گفت وگوها دارد. در اين  گفت وگوها نيز جهت گيري به  نس
ــمت موضوع پيام است و لذا به طور معمول، يكي از طرفين ديگري  س

را به نقد مي كشد.
 ـ 7. گفت وگوي مردم با پيامبران، امامان و يا رهبران ديني 2

از  ــماري  انگشت ش ــداد  تع ــتان،  بوس ــاي  گفت وگوه ــان  مي در 
ــا رهبر ديني  ــوي آن، پيامبر، امام و ي ــه در يك س ــت ك گفت وگوهاس
ــت كه به نوعي،  ــتند. اين گفت وگوها از آن جهت حائز اهميت اس هس
ــد. ظرفيت  ــن را در جامعه و در نزد مردم به تصوير مي كش ــگاه دي جاي
ــالاي برخي از اين رهبران در پذيرش نظر طرف گفت وگو، مثال زدني  ب
ــي» با حضرت علي(ع)، آن فرد بر پاسخ امير  است. در گفت وگوي «كس
ــي ديگر ايراد مي گيرد (گفت وگوي سه نفره) و  ــش كس مؤمنان به پرس
حضرت علي(ع) با سعة  صدر، نه تنها اجازة نقد مي دهد، بلكه در نهايت، 

آن را مي پذيرد: 
شنيدم كه شخصي در آن انجمن   
بگفتا چنين نيست يا بالحسن ... 

پسنديد از او شاه مردان جواب     
كه من بر خطا بودم، او بر صواب (همان: 274)

ارتباط مخاطبان در گفت وگوهاي بوستان
درصدتعدادطبقة اجتماعيرديف

 67/31 89مردم و كاسبان1
 28/20 57 بزرگان و عارفان، بدون ذكر نام2
  2318/8بزرگان و عارفان، با ذكر نام3
 3681/12پادشاهان و ملوك، بدون ذكر نام4
 749/2پادشاهان و ملوك، با ذكر نام5
 73/3 8وزيران و پسران پادشاهان6
پرسش كنندگان و ملامتگران 7

(يكي/ كسي)
 6819/24 

 
انواع ساختاري گفت وگوها 

در بررسي ساختاري گفت وگوها در بوستان سعدي، سه ويژگي «نحوة 
ورود به گفت وگو»، «نحوة خروج (استنتاج از  گفت وگو)» و «متن» آن 

بررسي شد. بر اين اساس، سه الگوي ساختاري، تعريف شدني است: 
1. گفت وگوهاي داراي مقدّمه 

ــت. گاهي اين  ــده اس ــن الگو، گفت وگو با يك مقدّمه  آغاز ش در اي
ــال زير، بيت اوّل،  ــت. در مث ــي، كوتاه و در حدّ يك بيت اس مقدّمه چين
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زمينه را براي ورود به گفت وگو آماده مي سازد: 
شنيدم كه فرماندهي دادگر   
قبا داشتي هر دو روي آستر

ــخ به فردي كه از لباس  ــن گفت و گو، فرماندهي دادگر در پاس در اي
ــادة او ايراد مي گيرد و آن را در شأن پادشاه نمي داند، مي گويد: لباس  س
ــت؛ اما در  ــيدن و پرداختن به تجمّل، حقّ مردم را خوردن اس فاخر پوش
پايان گفت وگو بر خواننده معلوم نيست كه آيا ابيات پاياني از زبان راوي 

بيان مي شود و يا ادامة سخنان فرمانده است: 
اگر زيردستي در آيد ز پاي   

حذر كن ز ناليدنش بر خداي
چو شايد گرفتن به نرمي ديار        

به پيكار، خون از مشامي ميار
به مردي كه ملك سراسر زمين    

نيرزد كه خوني چكد بر زمين (همان: 91)
2. گفت وگوهاي بدون مقدّمه 

در اين الگو، گفت وگو بدون هيچ مقدّمه اي آغاز مي شود و گره اصلي 
حكايت را در خود نهفته دارد: 

شتربچه با مادر خويش گفت  
پس از رفتن آخر زماني بخفت 

بگفت ار به دست من استي مهار   
نديدي كسم باركش در قطار 

خدا كشتي آنجا كه خواهد برد   
و گر ناخدا جامه بر تن درد (همان: 291)

3. گفت وگو در گفت وگو 
ــاختاري پيچيده تر در حكايت هستيم، كه اين  ــاهد س در اين الگو، ش
پيچيدگي، ساختار گفت وگوها را تحت الشّعاع قرار داده است. يك حادثه 
ــت تا  ــده اس يا انجام عمل خارق عادت و يا وجود يك بحران، منجر ش
ــة  ــتر مخاطب و انتقال اثرگذارتر پيام و انديش ــعدي براي درك بيش س
ــود. اين گفت وگوهاي  ــل ش ــة خود، به گفت وگوهاي متعدّد متوسّ نهفت
ــد، كه بعضاً  ــج گفت وگو در يك حكايت مي رس ــي، گاهي به پن پي درپ
ــلاً فرق مي كنند. در اين الگو نيز نحوة ورود، گاهي  طرفين آن نيز كام
ــود تا  ــت و گاهي مقدمه طولاني تر مي ش ــا مقدّمه  اي كوتاه همراه اس ب
مخاطب آمادگي بيشتري براي درك صحيح پيام گفت وگوها پيدا كند. 
ــبتاً طولاني، كه  ــعدي در يك مقدّمة توصيفي نس در حكايت زير، س
حدود 10 بيت اوّل حكايت را شامل مي شود، از ورود مردي سفركرده و 

عالم به دربار پادشاهي خبر مي دهد كه وزيري حسود دارد:
ز درياي عمّان بر آمد كسي     

سفر كرده هامون و دريا بسي
سپس گفت وگوي شاه با مرد تازه وارد آغاز مي شود، كه اين گفت وگو 
در قالب پرسش هاي ساده  و پاسخ هاي زيركانة مرد سفركرده است. بعد، 
بلافاصله وارد يك گفت وگوي ديگر مي شويم. در اين گفت وگو، ملك با 

خود انديشه مي كند (حديث نفس): 

ملك با دل خويش در گفت وگو    
كه دست وزارت سپارد به او 

وليكن به تدريج تا انجمن    
به سستي نخندند بر رأي من ... (همان: 78) 

ــتراحت به مخاطب مي دهد تا او نيز  ــاعر يا راوي در اينجا يك اس ش
ــة ملك درگير شود، و سپس گرهِ بعدي داستان را درمي اندازد:  با انديش
ــاه.  ــادت وزير به مرد تازه وارد و توطئه براي بد كردن وي نزد پادش حس

در اين بخش نيز يك گفت وگو ماجرا را پيش مي برد: 
شنيدم كه با بندگانش سِر است   
خيانت پسند است و شهوت پرست

ــاه جريان مي يابد.  ــوم ميان وزير و ش و بدين ترتيب، گفت وگوي س
گفت وگوي بعدي، گفت وگويي مهم و سرنوشت ساز است كه ميان شاه 
ــرد تازه وارد روي مي دهد. گفت وگويي كه در نهايت به تفاهم ميان  و م
شاه و آن مرد مي انجامد و در آن، دو طرف با ذكر دلايل و استدلال، به 
روشنگري يكديگر مي پردازند؛ از جمله مرد تازه وارد استدلال مي كند: 

حسودي كه بيند به جاي خودم  
كجا بر زبان آورد جز بدم؟ 

ــفركرده مصداقي  ــود كه مرد س گفت وگوي پنجم زماني آغاز مي ش
ــتدلال خود مي آورد: روزي مردي ابليس را در خواب مي بيند و  براي اس
ــت جلوه داده اند، در حالي كه  ــد كه چرا تو را اين قدر زش از وي مي پرس

روي زيبا داري؟ و پاسخ ابليس، كه خود دريايي از معني است: 
كه اي نيك بخت، اين نه شكل من است    

وليكن قلم در كف دشمن است
انواع ساختاري گفت وگوها

درصدتعدادعنوانرديف

ساختار اوّل و حالت هاي آن (مقدّمه، 1
گفت وگو، نتيجه)

113 49/48

ساختار دوم و حالت هاي آن (گفت وگو، با 2
نتيجه، بدون نتيجه) 

66 32/28

17/23 54ساختار سوم؛ گفت وگو در گفت وگو3
شيوه هاي گفت وگو

1. حضور فعّال گوينده و شنونده
ــتان سعدي، متعلقّ به مكالمات  بالاترين بسامد گفت وگوها در بوس
ــتر نقش ارجاعي دارند. در نقش ارجاعي يا  ــت كه بيش ــويه اي اس دوس
كلامي، پيام به سمت موضوع جهت گيري شده و اين موضوع است كه 
بار اصلي را بر دوش مي كشد. در اين نقش، هدف، يك نوع اطلاع رساني 
است و لذا شايد بحث خاصي در ميان نباشد؛ بلكه گفت وگوها در جهت 
ــكل است. براي مثال،  ــاني و هم انديشي براي حلّ يك مش آگاهي رس
ــيدن فرزند خود  ــلطاني از عالمي براى بالا كش ــوي زير، س در گفت وگ

مشورت مي گيرد: 
شنيدم كه بگريست سلطان روم      
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برِ نيك مردي ز اهل علوم
كه پايابم از دست دشمن نماند      

جز اين قلعه و شهر با من نماند 
بسي جهد كردم كه فرزند من       

پس از من بود سرور انجمن 
كنون دشمن بدگهر دست يافت      

سرِ دست مردي و جهدم بتافت
چه تدبير سازم؟ چه درمان كنم؟     

كه از غم بفرسود جان در تنم 
بگفت اي برادر، غم خويش خَور      

كه از عمر بهتر شد و بيشتر 
تو را اين قدر تا بماني، بس است         

چو رفتي،  جهان  جاي  ديگر كس  است
اگر هوشمند است و گر بي خرد      

غم او مخور، كو غم خود خورد 
مشقّت نيرزد جهان داشتن     

گرفتن به شمشير و بگذاشتن (همان: 102)  
2. تك گفتار (گفت و شنود)

ــوي گفت وگو حضور دارند؛ اما سهم اعظم  ــيوه، هر دو س در اين ش
گفت وگو از سوي يك طرف از طرفين ادا مي شود و طرف مقابل بيشتر 
گوش مي دهد و مي شنود؛ و شايد از اين رو، بتوان آن را «گفت وشنود» 
ناميد. سعدي باز هم بر نقش ارجاعي زبان متمركز شده است. در نقش 
ارجاعي، جهت گيري پيام به سمت موضوع است. ياكوبسن، زبان شناس 
مشهور، بر اين نقش  تأكيد دارد و معتقد است «پيام، زماني مؤثر خواهد 
ــته باشد و آن، همان نقش ارجاعي است»  (شميسا،  بود كه معنايي داش
ــنّتي، اين نوع گفتار بر عامّة مردم  ــويي، در ارتباطات س 1388: 31). از س
ــعدي با علم به اين نكته، از اين شيوه بهره  برده  ــتر دارد و س تأثير بيش

است:
چه خوش گفت ديوانه اي مرغزي      

حديثي كز آن، لب به دندان گزي
رفيقي كه غايب شد، اي نيك نام       

دو چيز است ازو بر رفيقان حرام 
يكي آنكه مالش به باطل خورند     

دوم آنكه نامش به زشتي برند (همان: 323) 
3. حديث نفس

ــيوة گفت وگو براي بيان افكار و احساسات گوينده  ــعدي از اين ش س
ــان در  گفت وگو با خويش  بهره برده و از آنجا كه به طور معمول، انس
صادق تر است و هميشه نداي دروني وجدان، او را به راه درست هدايت 
ــت. در اين  ــته كرده اس مي كند، نقش عاطفي (emotive) زبان را برجس
ــت و كلام تحت تأثير  ــده اس ــوي گوين ــش، جهت گيري پيام به س نق

احساس خاصّ گوينده. 
ــتة  ــت ملامتگران، بر درِ بس ــري كه به رغم ملام ــي، پي در حكايت

مسجدي به دريوزگي مي كوبيد، با خود مي گويد: 
همي گفت غلغل كنان از فرح   

فَمَن دقّ بابَ الكريمِ انفَتَح
طلبكار بايد صبور و حمول   

كه نشنيده ام كيمياگر ملول (همان: 216)
4. مفاخره 

در ادبيات فارسي، مفاخره نيز نوعي از گفت وگوست كه در آن، شاعر 
ــوان در چارچوب  ــيوه را كمتر مي ت ــود مى بالد. هرچند كه اين ش به خ
ــراي ورود به آن،  ــعدي ب ــو آورد، اما از آنجا كه س ــوگ و گفت وگ ديال
خواننده را مخاطب قرار مي دهد، شرح مختصري از آن لازم مي نمايد. 
ــام گرفته، از اين  ــتان، كه باب «تواضع» ن ــعدي در باب چهارم بوس س
فرصت به  خوبي و شايستگي براي خودستايي سود جسته است و براي آنكه 
اين مفاخره در نظر شنونده يا خواننده زشت و ناپسند جلوه نكند، ابتدا موضوع 
ــع و خاكي  بودن خود را بيان مي كند و بعد، با اين مقدّمه به مخاطب  تواض
ــتم و از بين رفتم»، در عوض، نيك  خطاب مي كند كه «اگر من خاك گش
بنگر تا گلشن معني توسط من شكفته گشته و گل هاي حقايق برُسته و هيچ 
هزاردستان در آن بوستان، بدين گونه نغمة دل انگيز و آهنگ نغز نسروده، و 
شگفت  است اگر چنين عندليبي خوش خوان، جان دهد و از نوا خاموش ماند 
و بر استخوان پوسيدة وي گلي ندمد. در مفاخره، سعدي با برجسته كردن 
ــتر از  ــت و بيش نقش ترغيبي زبان، كه جهت گيري آن متوجّه مخاطب اس

جملات امري استفاده مي شود، با خواننده اش گفتار دارد:
 تو شيرين زباني ز سعدي بگير  

ترش روي را گو به تلخي بمير (همان: 252)
5. مناجات (گفت وگو ميان خدا و انسان)

ــوي انسان و خداي  ــيوة مناجات، ميان دو س گاهي تك گويي به ش
ــت كه سوية انساني،  ــت. نكتة درخور توجه در اين مناجات، آن اس اوس
انساني عارف و يا كامل است، كه نمايانگر فضاي ديني غالب در جامعة 
آن هنگام بوده است. در حكايت زير، سعدي با بهانه قرار دادن موضوع 
دعا، يك بار ديگر ظلم پادشاه را نفي مي كند. پادشاهي از جهان ديده اي 
ــاه خرده  ــاري اش دعا كند و او بر پادش ــد كه براي بهبود بيم مي خواه
مي گيرد كه دعاي من سودي ندارد زماني كه تو ظلم مي كني و اسيران 
ــايد. بعد از آنكه  ــتند؛ تو ببخش تا خداوند نيز بر تو ببخش در بند تو هس
ــهريار اين سخن را اجابت كرد، جهان ديده به مناجات با خدا در نماز  ش

مي پردازد: 
جهان ديده بعد از دو ركعت نماز       

به داور برآورد دست نياز 
كه اي بر فرازندة آسمان       

به جنگش گرفتي به صلحش بمان (همان: 123)
6. بهره گيري از زبان اشاره (غيركلامي) در گفت وگوها 

ــعدي درخور  ــتان س ــي از ويژگي هايي كه در گفت وگوهاي بوس يك
ــاره و قدرت نفوذ ارتباط  ــعدي از زبان اش ــي است، بهره گيري س بررس
ــراي تكميل  ــيوه ب ــعدي از اين ش ــت. س ــي در مخاطب اس غيركلام
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ــت و گو، از اين  ــره مي گيرد. در بيش از 40 گف ــوي كلامي به گفت وگ
ــازي بيشتر بهره گرفته شده  ــيوه براي تكميل گفت وگو و يا شفاف س ش
است و كمتر شاهد يك گفت وگوي مستقلّ غيركلامي، مانند مثال زير، 
ــتيم كه نگاه مرد به كنيز روبه رو و پاسخ كنيز، با لبخند (بدون ردّ و  هس

بدل كلام) پيام را به پادشاه برساند: 
 نظر كرد پوشيده در كار مرد          

خلل ديد در رأي هشيارمرد 
كه ناگه نظر زي يكي بنده كرد      

پري چهر در زير لب خنده كرد (همان: 84)
انواع گفت وگو به تفكيك شيوة اداي آن

درصدتعدادعنوانرديف

34/47 107 گفت وگو (دوسويه)  1
6764/29 گفت وشنود (يك سويه) 2
65/2 6مناجات 3
2838/12خودافشايي (مكالمه با نفس)4
32/1 3مناظره 5
86/4 11مفاخره 6
76/1 4گروهي (بيش از دو نفر)7

وزن و جايگاه گفت و گو در كليّت اثر 
يكي از مباحث تازه و جديد كه در اين مقاله بررسي شده است، تحقيق 
ــت. پرسش هايي كه در  دربارة جايگاه كيفي گفت وگوها در كليّت اثر اس
ــت از: آيا به كارگيري گفت وگوها در هر  اين بحث مطرح بوده، عبارت اس
ــرگرمي  ــاده و با هدف جذّاب كردن و س ــت، صرفاً يك مكالمة س حكاي
ــت؟ آيا  گفت وگوها عمقي و اثرگذارند يا كم اثر و سرسري ؟  مخاطب اس
ــا درون مايه يا مضمون پيام  ــب لازم را با حجم حكايت دارد؟ آي آيا تناس
ــعدي در هر حكايت، از طريق گفت وگوها جلوه يافته است؟  و انديشة س
ــته است  ــعدي توانس آيا حوادث حكايت موضوع را برملا مي كند؟ آيا س
ــانه ها در گفت وگوها، بر ارزش و اهميت آنها  ــا به كارگيري نمادها و نش ب
ــان كند؟ آيا يك  ــخنان را در موجزترين كلام بي ــد و بلندترين س بيفزاي
ــت؟ با  ــه، به صورت جان مايه اي از گفت وگو نمود پيدا كرده اس درون ماي
اين توضيح كه در عصر فعلي، يعني عصر اطلاعات و ارتباطات، گفت وگو 
ــتفادة كلان از نشانه ها و حتي  ــمت حداقل گرايي و نمادگرايي و اس به س
ــا پُرگويي پرهيز  ــكان از پراكنده گويي ي ــد و حتي الام ــطوره ها رفته ان اس
ــعدي در چند صد سال پيش از  ــود، بررسي ها نشان مي دهد كه س مي ش

اين، با همين شيوه به گفت وگوهايش شكل و كيفيت داده است. 
در اين مبحث به رويكردهاي اصلي سعدي در اين بحث اشاره مي شود: 
ــده، بار اصلي  ــر و تكميل كنن ــر هدايتگ ــو، به عنوان عنص گفت وگ
ــن رويكرد، هدف  ــد. در اي ــام را در حكايت به دوش مي كش ــال پي انتق

ــت.  ــبت به مضمون حكايت اس از بيان گفت وگوها، آگاهي خواننده نس
ــان و پرهيز از غيبت، در  ــي در حكايت زير كنترل زب ــون اصل در مضم
گفت وگوي يكي از طريقت شناسان و درويشي صادق نفس نهفته است: 

طريقت شناسان ثابت قدم      
به خلوت نشستند چندي به هم 

يكي زان ميان غيبت آغاز كرد      
در ذكرِ بيچاره اي باز كرد 

كسي گفتش اي يار شوريده رنگ      
تو هرگز غزا كرده اي در فرنگ؟ 

بگفت از پسِ چارديوار خويش      
همه عمر ننهاده ام پاي پيش 

چنين گفت درويش صادق نفس     
نديدم چنين بخت برگشته كس

كه كافر ز پيكارش ايمن نشست     
مسلمان ز جور زبانش نرست (همان: 323)

پيام هاي گفت وگو در بوستان
1. پيام هاى اخلاقي

ــتان، نشئت گرفته از تعاليم اخلاقي  روح حاكم بر گفت وگوهاي بوس
ــتان، با مضمون مردم داري  ــت. بخش اعظمى از گفت وگوهاي بوس اس
ــعدي اين خصلت را با لطيفه اى كه  ــت، كه س و خدمت به خلق خداس
ــت، نزديك مي كند و مردم دوستي را  لازمة معرفت آدمي به خداوند اس
با خداپرستى ارتباط مي دهد. در گفت وشنود زير، صريحاً تأكيد مي شود 

كه:
خدا را بر آن بنده بخشايش است    

كه خلق از وجودش در آسايش است (همان: 183)
خيرخواهي و كمك به ديگران مرز ندارد؛ نه در چارچوب دين و نه در 
مرزهاي جغرافيايي اسير مي شود. گاهي طرفين گفت وگوها انسان هايي 
ــق آيند و به مطالبي  ــته اند بر خودخواهي خويش فاي ــتند كه توانس هس
ــند. در جريان گفت وگوي زن با  ــود«خود» بينديش برتر از «خود» و س
ــوهرش، زن از مرد مي خواهد كه به دليل بي رونق بودن دكان فلان  ش
بقّال، از او خريد نكند؛ اما مرد پاسخ مي دهد كه او به اميد ما اينجا دكان 

دارد و از جوانمردي نيست كه ما جاي ديگر خريد بكنيم: 
به امّيد ما كلبه اينجا گرفت      
نه مردي بود نفع از او را گرفت

ره نيك مردان  آزاده گير      
چو استاده اي، دست افتاده گير (همان: 171)

 اين نكتة اخلاقي كه آنچه انسان براي خود مي پسندد، براي ديگران 
ــندد، در گفت وگوهاي بوستان نمونه هاي بسياري دارد. سعدي  نيز بپس
ــي كه از  ــا انتقام جويي و كينه به دل گرفتن، به خصوص در برابر كس ب
نظر طبقة اجتماعي و سطح زندگي و تحصيل، ضعيف تر است، مخالفت 
مي كند و بر عكس، معتقد است كه انسان مي تواند با پرهيز از تلافي و 
ــخ فرزانه اي حق پرست به كسي  انتقام، كردار نيك را به او بياموزد. پاس
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ــونت  ــت كه گريبانش را با خش ــد چرا او در برابر رندي مس كه مي پرس
گرفت، عكس العملي نشان نداد:  
ز هشيار عاقل نزيبد كه دست

زند در گريبان نادان مست
هنرور چنين زندگاني كند           
جفا بيند و مهرباني كند (همان: 254)

سگي پاي صحرانشيني را گاز مى گيرد. دخترش به او خرده مي گيرد 
كه تو چرا به او حمله نكردي؟ مگر دندان نداشتي؟ و پاسخ هوشمندانه 

از زبان پدر كه: 
توان كرد با ناكسان بدرَگي            

وليكن نيايد ز مردم سگي
ــان  ــكلات و خطرات، بايد حرمت انس يعني حتي در رويارويي با مش

بودن حفظ شود و نبايد رفتاري حيواني از خود بروز داد.
2. سياست و آيين كشورداري

ــرد كه: اين  ــد فراموش ك ــك نكته را نباي ــن پيام، ي ــي اي در بررس
ــب نام و  ــاز كس ــي، وسيله س گفت وگوها در عصري كه تملقّ و چاپلوس
ــه فضاي مدح و  ــئوليت ب ــت و حاكمان دور از علم و مس ــان بوده اس ن
ستايش هاي مبالغه آميز انس دارند، انجام گرفته اند. اما در بوستان شاهد 
گفت وگوها و گفت وشنودهايي هستيم كه در لابه لاي ردّ و بدل كلمات، 
تندترين و گستاخانه ترين انتقادات و نقدها را متوجه اين حاكمان مي كند 
و جالب آنكه اين انتقادات از زبان مردم عادي و دردآشنا و گاهي مردان 

دين و عارفان در ارتباط چهره به چهره با حاكم مطرح مي شود. 
ــردي كه در اوج گرفتاري  ــو ميان فردي جهان ديده و ف  در گفت وگ
اطرافيان خود، به فكر همنوعان خود نيست، به صراحت اعلام مي شود 
ــوكت و  ــتم كند، بالاخره «ش ــتان خود س ــاهي كه بر زيردس كه پادش
پادشاهي» خود را از دست خواهد داد. در اين گفت وگو، نگرش سعدي، 
ــده است، تبديل مي شود.  به حكمي فراگير كه از زمان و مكان خارج ش

مرد جهان ديده به آن فرد مي گويد: 
خبر داري از خسروان عجم         

كه كردند بر زيردستان ستم 
نه آن شوكت و پادشاهي بماند       

نه آن ظلم بر روستايي بماند
خطا بين كه بر دست ظالم برفت     

جهان ماند و او  با مظالم برفت (همان: 110)
ــارس و يك صاحب دل، يكي  ــو ميان تكله، از اتابكان ف در گفت وگ
ــود كه  ــورداري مطرح مي ش ــن نكات در كش ــن و ظريف تري از زيباتري
ــورمان مي تواند  ــت در حكومت ديني امروز كش ــه جرئت مي توان گف ب
ــد و اين نمونه اي از زنده و تازه بودن اين  ــته باش مصاديق فراوان داش

گفت وگوهاست.
ــاه كه مي گويد عمر من به بي حاصلي  ــخ به پادش صاحب دل در پاس
گذشته است و مي خواهم از اين پس به عبادت مشغول شوم، نظر خود را 
اين گونه بيان مي كند: (نظري كه هرچند در ردّ سخن مخاطبش است، 

ــازي،  ــه جهت رعايت يكي از مؤلفه هاي گفت وگو، يعني اعتمادس اما ب
پذيرفته مي شود):

چو بشنيد داناي روشن نفس          
به تندي برآشفت: كاي تكله، بس!

 طريقت به جز خدمت خلق نيست         
به تسبيح و سجّاده و دلق نيست 

 تو بر تخت سلطاني خويش باش          
به اخلاق پاكيزه درويش باش

 به صدق و ارادت ميان بسته دار          
ز طامات و دعوي زبان بسته دار 

 قدم بايد اندر طريقت، نه دم          
كه اصلي ندارد دم بي قدم (همان: 101)

3. تعليمى و تربيتى 
ــم و تربيت ناميد.  ــور تعلي ــي را مي توان نوعي منش ــاى تعليم پيام ه
ــياري از مهارت هاي زندگي، كه امروزه در بحث آموزش و پرورش  بس
ــود. اغلب اين  ــتفاد مي ش ــت، از اين گفت وگوها مس ــن مطرح اس نوي
ــده است كه بيش از آنكه نقش ارجاعي  گفت وگوها با جملاتي آورده ش
ــته باشند، نقش ترغيبي دارند و لذا از فعل امر در آن بيشتر استفاده  داش
ــت. براي مثال، گفت وگوي شوريده اي در عجم با كسري، كه  شده اس

پادشاهي بزرگ است:
منه بر جهان دل، كه بيگانه اي ست   

چو مطرب كه هر روز در خانه اي ست (همان: 128)
3ـ 1. احسان و بخشش

نگاه نوع دوست و مردمي سعدي از يك سو و شرايط اجتماعي زمان 
ــر مي بردند،  او، به جهت فقر معنوي و مادّي اي كه مردمان در آن به س
ــان و بخشش در ميان انسان ها به طور  ــد تا او به مقولة احس موجب ش
ــادّي معنا مي يابد و هم  ــان، از نظر او، هم در بعُد م ــژه بپردازد. احس وي

در بعُد معنوي. 
ــه او را ملامت مي كند و  ــت ك گفت وگو ميان يك عابد با فردي اس
مي گويد فلاني گداپيشه است و نبايد به او پول قرض داد، اما نظر عابد 

با او فرق دارد:
برآشفت عابد كه خاموش باش      

تو مرد زبان نيستي، گوش باش
اگر راست بود آنچه پنداشتم      

ز خلق آبرويش نگه داشتم
و گر شوخ چشمي و سالوس كرد       
الا تا نپنداري افسوس كرد (همان: 167)

ــاعر و جواني كه گوسفندي به دنبالش در  گفت وگويي ديگر، ميان ش
حال دويدن است، جريان دارد. شاعر به جوان مي گويد كه اين ريسمان 
ــفند را در پي تو روان كرده است. جوان فوراً ريسمان را  ــت كه گوس اس
ــفند همچنان در پي او مي دود. جوان در برابر نظر  باز مي كند، اما گوس

شاعر اعتقاد دارد كه:
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نه اين ريسمان مي برد با منش    
كه احسان كمندي ست در گردنش (همان: 181)

3ـ 2. پرهيز از خشونت و بدگويي
در افكار و انديشة سعدي جايي براي خشونت و بدگويى، به خصوص 
ــت. در گفت وگو و در ارتباطات غيركلامي، خنده  ــت سر كسى نيس پش
ــاير مؤلفه ها به كار مي گيرد. داوود طائي به صوفي اي كه  را بيش از س

پشت سر صوفي ديگر غيبت مي كند، مي گويد: 
مريز آبروي برادر به كوي       
كه دهرت نريزد به شهر آبروي 
بد اندر حق مردم نيك و بد      

مگو اي جوانمردِ صاحب خرد
 كه بدمرد را خصم خود مي كني      

و گر نيك مرد است، بد مي كنى (همان: 318)
ــل عيناً به  ــتي، اين عم ــي را خواس ــونت كردي و يا بد كس اگر خش

خودت برمي گردد:
ميان دو كس آتش افروختن        

نه عقل است و خود در ميان سوختن (همان: 326)
3ـ 3. تعاليم ديني

ــه گفتارهايي  ــتان، گاهي ب ــي بوس ــاي تعليم ــان گفت وگوه در مي
برمي خوريم كه به مباحث ديني، مثل احكام يا نماز و دعا پرداخته شده 
ــمت اجراي بدون روح اين تعاليم نيست؛  ــت. سوية اين گفتار به س اس

بلكه از دريچة اجتماعي و عرفاني نگريسته شده است.
ــت و در هر  ــفر مكه اس گفت وگوي زير ميان پيري عابد كه عازم س
ــه خطاب به او  ــزارد، با هاتفي از غيب ك ــت نماز مي گ ــش دو ركع گام
ــازد، از هزار  ــه بتواند دلي را آلودة مهربانى س ــان ك مي گويد: يك احس

ركعت نماز بالاتر است: 
مپندار اگر طاعتي كرده اي         
كه نزلي بدين حضرت آورده اي 

به احساني آلوده كردن دلي        
بهِ از الف ركعت به هر منزلي (همان: 172)

ــوح مخالفت خود را با زهدگرايي و  ــعدي به وض در اين گفت وگو، س
عبادت خشك و بى روح آشكار مي سازد.

3ـ 4. پيام عرفاني
عرفاني كه در گفت وگوهاي بوستان به چشم مي خورد، بسيار ساده، 
ــت كه در تمامي  ــت. اين، همان عرفاني اس ــن و خالي از ابهام اس روش
آثار سعدي مي توان جست وجو كرد. طرفين گفت وگوها به طور معمول، 
ــد و در صورت تنبّه، مي توانند  ــتند كه داراي فطرتي نيك ان افرادي هس

نفس خود را از بدي پاك كنند.
3ـ 5. ذوب در دوست و خود را باز نشناختن

گفت وگوي ملامتگران با پسري شوريده كه سر به صحرا مي گذارد. 
پسر در پاسخ آنان مي گويد: 

از آنگه كه يارم كس خويش خواند      

دگر با كسم آشنايي نماند
به حقّش كه ناحق جمالم نمود         

دگر هرچه ديدم، خيالم نمود (همان: 211) 
ــوريده»  در اصطلاح عرفاني، كسي است كه يكباره نور حق در  «ش

دل او جلوه گر مي شود و از خود بي خود مي گردد (خزائلي، 1363: 27).
 ـ 6. اخلاص در عبادت 3

ــدار با مردي كه رهرو  ــا چند جهان گرد، به قصد دي ــعدي همراه ب س
ــت، مي رود. مرد با احترام آنها را مي پذيرد؛ اما پذيرايي معمول را  خداس
ندارد. آنها مي بينند كه مرد تا صبح به نماز و نيايش و ذكر خدا مشغول 
ــنگي  ــت. او به اين جهت، خواب نكرد و ميهمانانش به جهت گرس اس
خوابشان نبرد. سحر، بار ديگر آنها را بوسيد و سخنان شيرين گفت؛ اما 

اين بار يكي از ميهمانان نظر خود را اين طور بيان كرد: 
به خدمت منه دست بر ريش من       

مرا  نان ده و كفش  بر سر بزن
به ايثار، مردم سبق برده اند        

نه شب زنده داران دل مرده اند
كرامت، جوانمردي و نان دهى ست        

مقالات بيهوده طبل تهى ست
قيامت كسي بيند اندر بهشت        
كه معني طلب كرد و دعوى بهشت

به معني توان كرد دعوي درست        
دم بي قدم تكيه گاهي ست سست (همان: 184)

به جاي نوازش، مرا سير كن؛ زيرا انسان به واسطة ايثار و بخششي كه 
مي كند، گوي سبقت را در نيكي، نزد خداوند مي ربايد؛ و شب زنده دارانى 
ــند. آنها كه  ــه دركى از درد ورنج مردم ندارند، به اين جايگاه نمى رس ك
ــتند كه  فقط حرف دين را مي زنند اما عمل ندارند، مانند طبل تهي هس
ــد، صدايش بلندتر است. اين گروه از افراد تكيه گاهي  هرچه تهي تر باش

سست براي ديگران هستند و نبايد به آنها پشت گرم بود.
 ـ 7. توكّل 3

ــي بزرگ در  ــان مي دمد، تكيه گاه ــعدي در انس ــي كه س روح توكّل
ــد، ديگر به هيچ  ــان اگر به خداوند توكّل كن ــت. انس مصائب حيات اس

دستاويزي نياز ندارد.
ــاه، سكه اي با نقش «االله بس»   گفت وگوي مردي كه در صلة پادش

مي يابد و حالش دگرگون مي شود: 
يكي گفتش از هم نشينان دشت   

چه ديدي كه حالت دگرگونه گشت؟
 بخنديد  كاوّل  ز بيم و اميد       

همي لرزه بر تن فتادم چو بيد
به آخر ز تمكين االله بس    

نه چيزم به چشم اندر آمد، نه كس (همان: 227)
ــعدي توكّل را به معناي نشستن در يك گوشه و تحرّك و حركت  س
ــه در گفت وگو با روباهي كه در كنجي  ــتن نمي بيند؛ بلك و پويايي نداش
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منتظر روزي است، مي گويد: 
برو شير درّنده باش اي دغل        

مينداز خود را چو روباه شل 
چنان سعي كن كز تو ماند چو شير       

چه باشي چو روبه به وامانده سير؟ 
به چنگ آر و با ديگران نوش كن       

نه بر فضلة ديگران گوش كن (همان: 183)
3ـ 8. پيام هاى حكمت آميز

ــتان به آن برمي خوريم، خير و  از پيام هايى كه در گفت وگوهاي بوس
ــاني با عابدي صحبت دارد. از نظر شاعر،  ــرّ عالم است. جمجمة انس ش

همه چيز مي تواند موجب تلنگر ذهني و هوشياري انسان شود: 
بكَن پنبة غفلت از گوش هوش      

كه از مردگان پندت آيد به گوش
نكوكار مردم  نباشد بدش       
نورزد كسي بد كه نيك افتدش

شر انگيز هم بر سر شر شود       
چو كژدم كه با خانه كمتر شود (همان: 116)

انساني كه در عالم به سمت شر برود، سرانجام به و آرامش نمي رسد؛ 
مانند عقربي كه نيش مي زند و به واسطة همين نيش، هر جا ديده  شود، 

در جا او را مي كشند و به خانه اش نمي رسد. 
پيام هاى گفت وگو

درصدتعدادعنوانرديف

64/29 67 پيام اخلاقي1
 7994/34 پيام تعليمي2
 81/16 38 پيام عرفاني3
40/8 19 پيام سياسي (كشورداري)4
 2317/10 پيام حكمي5

نتيجه
ــيوه هاي  ــه ها و ش ــان مي دهد كه ميان آراء و انديش ــن مقاله نش  اي
ــيوة ارتباطي امروزين و حاكميت  ــتي در 700 سال پيش، با ش مردم دوس
نظرات و خرد جمعي، همسويي و همبستگي وجود دارد. در اين باب، تقدّم 

جامعه و محيط وقوع گفت وگوها حائز اهميت است و اينكه:
ــعدي با بهره گيرى از شيوة مترقّي گفت وگو، به بيان انديشه ها   1. س
و آراي خود پرداخته و ظرافت هاي افكارش را از زبان طرفين گفت وگو 
ــري جامعة آن روز  ــردم عادي و رهبران فك ــه مخاطبينش، اعمّ از م ب
ــاهان و حكمرانان،  ــايان) و از همه مهم تر، پادش (عارفان، عالمان، پارس

منتقل كرده است.
ــرايط و وضعيت تاريخي و فرهنگي و سياسي  ــعدي با درك ش 2. س
ــنّتي (تك گفتار/ چهره به چهره)، كه  جامعة پيرامون خود، از ارتباطات س

تأثير بيشتر در ميان مردم داشته، سود جسته است.
ــش از 65درصد، مردمان  ــن گفت وگوها، كه در بي ــاب طرفي 3. انتخ
ــايان و عالمان، بوده اند،  ــان، يعني عارفان و پارس ــادي و معتمدان آن ع

نشان از هوش و فراست سعدي دارد.
ــت،  ــنگين تر اس 4. پيام حاكم بر گفت وگوها، كه وزنة اخلاقي آن س
نمايانگر نياز جامعة آن روز شاعر است كه به واسطه ظلم و تعدّي بسيار، 

سجاياي اخلاقي را برجسته كرده است. 
ــت كه در هفتصد سال پيش، داراي  ــعدي شاعري روشن فكر اس 5. س
ــون و طرفين گفت وگوها از  ــدگاه كلان و جهاني بوده و انتخاب مضم دي
كشورهايي چون شام، مصر، عراق و عمان، تصادفي و بي هدف نبوده است. 
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